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  چكيده

ای مفاهيم كوشد برخى مفاهيم و باورها را به پارهگرايى ديدگاهى است كه مىكاهش

پذيرتر  تر و آزمون هايى روشنسان به تبيين بكاهد تا بدينفرو بنيادين ديگر و باورهای

ای واحـد و ميـان مفـاهيم و باورهـای اين فروكاهش گاهى درون حـوزه. دست يابد

برای  ،شناسى تجربى در روان مثلاً كه در حوزه علوم تجربى،  چنان ،دهد همگن رخ مى

شـناختى يـا ا به مفاهيم و باورهای عصـبآنها ر ،شناختى های روان تبيين برخى يافته

يكى هنجارين و  ،گاهى نيز فروكاهش در دو حوزه ناهمگن. برندبيوشيمى تحويل مى

ترين  مهم باورها و حقايق اخلاقى از نمونه ،مفاهيم. گيردصورت مى ،ديگری توصيفى

. نـدهـای هنجارمند شناسى و معناشناسى نيز از جمله معرفت معرفت. اندامور هنجاری

های توصيفى ای از مفاهيم و گزارهمجموعه ،برخلاف آنها ،گرايانه های طبيعت معرفت

توانيم صدق و كذبشان را با مراجعـه بـه جهـان خـارج تعيـين اند كه مى غيرهنجاری

اكنـون پرسـش مهـم ايـن اسـت كـه آيـا . تبيينى علىّ از آنها به دست دهـيم كرده،

از اوصـاف سـاختاری و  ،ويژه اخـلاقه ب ،های هنجاری و ارزشى هنجارمندی معرفت

ويـژه ه بـ ،هنجـاریهـای غير ذاتى آنهاست يا اينكه اين معارف نيز بسان ديگر دانش

توانيم  توانند داشته باشند، يعنى آيا مى هنجاری دارند يا مىعلوم تجربى، ساختاری غير

اخلاقـى  گرايى طبيعتهنجاری فرو بكاهيم؟ ای هنجاری آنها را به حقايقى غيرمحتو

به بررسى در اين مقاله . گرايى اخلاقى است كه چنين مدعايى داردای از كاهشگونه

بـرای فروكاسـتن  ها و ترفنـدهايش گرايـى و كوشـشانتقادی ايـن مـدعای كـاهش

  .يمپرداز مىمحتوای حقايق اخلاقى به حقايق غيرهنجاری 

 گرايى ، طبيعـتهنجارمنـدی ،گرايانـه مغالطـه طبيعـت گرايى،كاهش :هاواژه كليد

  .همانى مصداقى اين، همانى معنايى اين ،پرسش گشوده، اخلاقى

                                                           
 .استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمى  *

 .گاه قمدانشجوی دكتری فلسفه اخلاق دانش **
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  مقدمه

چيسـتى يـا حتـى هسـتى  خواهـداخلاق كه مىدر حوزه فرااست ای آموزه گرايى اخلاقىكاهش

خلاقـى را حقايق اخلاقى را بكاود و به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حقايق اخلاقى يـا اوصـاف ا

رو، اين  از اين. پذيرند توصيف توانيم به اوصاف و حقايقى فرو بكاهيم كه با واژگانى غيراخلاقىمى

شان را به ما زدايى كند و چيستى ابهام ،مانند خوبى و بدی ،آموزه بر آن است تا از اوصاف اخلاقى

قـايق بيـابيم، و چـرا ح توانيم به حقـايق اخلاقـى معرفـتبنماياند، و نشان دهد كه ما چگونه مى

اند و چگونه تبيـين حقـايق اخلاقـى بـر حسـب امـور اخلاقى وابستهاخلاقى لزوماَ به حقايق غير

گيری اصلى مخالفانِ چنين تبيينى پاسـخ دهـد؛ غيراخلاقى موفق است و سرانجام اينكه به خرده

كـه  ،صـلى آنهـا راگرايانه حقايق اخلاقـى ويژگـى و ماهيـت ايعنى به اين ايراد كه تبيين كاهش

  .انگارديكسره ناديده مى ،ارزشى و هنجاری است

، و )disapproved( بـــه ناخوشـــايند )wrong( فـــرو كاســـتن وصـــف اخلاقـــى نادرســـت

دو نمونــه ســاده  )enjoyable life( بخــش بــه زنــدگى لــذت )good life( كــاهش زنــدگى خــوب

ــه ارزشاز نگــاه كــاهش ــه ب ــا هــا و هنجارهــای اخلاقــى اســت كــگرايان ه وصــفى اخلاقــى ي

ــى غير ــا حقيقت ــه وصــف ي ــى و غيرارزشــى را ب ــىاخلاق ــدارزشــى م ــدگاهى را . كاه ــين دي چن

ــا تــوانيم شــبيه رويكــرد كــاهش مــى گرايانــه در فلســفه ذهــن بــدانيم كــه در پــى آن اســت ت

  .شناختى تحويل برد را به حقايقى عصب شناختى حقايق روان

ــاهش ــان ك ــين كوشــشمخالف ــى چن ــى اخلاق ــايىگراي ــى ه ــام م ــد و را ناك ــد دانن معتقدن

تـوانيم بافتـه دارنـد و نمـىای جـدامحتوای هنجـاری حقـايق اخلاقـى مـاهيتى يگانـه و تافتـه

ــين غيرارزشــى و غيرهنجــاری ــه تبي ــداريم و ب ــور غيراخلاقــى يكســان بپن ــا ام شــان آنهــا را ب

ــردازيم ــرودآنكــه چيســتى اخلاقــى بــى ،بپ ــان ب ــان اخگــويى ناكــاهش. شــان از مي لاقــى گراي

ای اوصـاف كـم پـاره فلسـفه ذهـن دارنـد كـه معتقدنـد دسـت انگـاران درديدگاهى شبيه دوگانه

  .ذهنى تبيين كنيمتوانيم بر حسب اوصاف غيررا نمى ذهنى

  اخلاقى گرايى طبيعت. 1

های اخلاقى در فلسفه اخـلاق معاصـر اسـت كـه  ترين ديدگاه اخلاقى يكى از رايج گرايى طبيعت

بنـا بـه تعريـف  ،وصف طبيعى نيـز. خلاقى چيزی جز اوصاف طبيعى نيستندمدعى است اوصاف ا

بنابراين، ويژگـى . توانيم آن را در علوم تجربى بررسى و مطالعه كنيممرسوم، وصفى است كه مى

. كنـدهـای علمـى مـى يك پديده است كه آن را در خـور پـژوهش )naturalness( بودگىطبيعى

هـای تجربـى  دهد و به روشت كه آثار علىّ از خود نشان مىای اسبودگى وصف آن پديدهطبيعى
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يـا  ،توانيم آن را بيـابيم و بشناسـيمقابل كشف است؛ يعنى با حواس و از راه مشاهده مستقيم مى

پيداست كه اين دو تعريف يا معيـار . توانيم آن را از مشاهداتمان استنتاج و استنباط كنيماينكه مى

 لهئای دارنـد كـه بـه مسـگرفتـى هـا و پيامـدهای ناديـده ده تفـاوتبرای طبيعى دانستن يك پدي

گرايـى گرايـى يـا نـاواقعواقـع لهئنتيجه به مسناپذيری امور تجربى و در پذيری و مشاهده مشاهده

برای ( .های مستقل ديگری استاين مسائل درخور بررسى. انجامدهای علمى مىمفاهيم يا نظريه

جداسازی اين دو معيـار و تأكيـد بـر يكـى از آنهـا در  )160-130: 1389زاده،  فتحى: .نك نمونه

  .جستار كنونى لزومى ندارد

ــه ــاهشگون ــر از ك ــتای ديگ ــه طبيع ــت ك ــى هس ــى اخلاق ــه گراي ــت، بلك ــه نيس گرايان

ــه. گراســتفراطبيعــت ــينهــای اخلاقــى اشــاعره و امــر الانظري ــدهــى چن ــه. ان هــا ايــن نظري

 الاهــىكــه همــان فرمــان  ،اتى و فراطبيعــىالاهيــى كوشــند وصــف اخلاقــى را بــه حقيقتــ مــى

)god's command (،گرايانـه بـر گرايـى ناطبيعـتچـه اصـطلاح كـاهشاگر. بكاهنـد فـرو اسـت

گرايـى همـراه بيشـتر بـا ناكـاهش گرايى طبيعـتشـود، معمـولاً قيـد نا ها اطلاق مـى اين ديدگاه

ــى ــب نام ــد و تركي ــتآي ــاهش گرايى طبيع ــراناك در  )non- reductive non- naturalism( گ

اف اخلاقـى را بـا گـرا نيسـتند و اوصـرود كـه اساسـاً كـاهشهايى بـه كـار مـىنظريهخصوص 

گرايــى اخلاقــى مــا در بحــث كــاهش. پندارنــدمصــداق نمــى معنــا يــا هــم حقــايق طبيعــى هــم

  .پردازيممى ،گرايانهگرايى طبيعتعمدتاً به بررسى نوع نخست آن، يعنى كاهش

  پيشينى و پسينى گرايىكاهش. 2

كننـد و گرايى پيشينى و تحليلى پشـتيبانى مـىاند؛ برخى از كاهشدو دستهگرايى حاميان كاهش

سازند كـه بـه همانى مى های اينشان را گزارهگرايانههای كاهشاند كه هسته اصلى نظريهمدعى

های به كار رفته در ند؛ يعنى صدقشان صرفاً به دليل يكسان بودن معنای واژها طور تحليلى صادق

بـه نحـو تحليلـى يـا بـه  »ضلعى اسـت مثلث شكلى سه«همانى  آنهاست؛ برای نمونه، گزاره اين

. اصطلاح منطق اسلامى به حمل اولى صادق است و نيازی به بررسى و پـژوهش تجربـى نـدارد

وانيم تـگرايان تحليلى به همين سان معتقدند تنها با تحليل مفهومى سنتى و پيشـينى مـىكاهش

اصول بنيادين اخلاقى را بشناسيم و محمولى اخلاقى را به محمولى غيراخلاقى ارجاع دهيم و آن 

گرای تحليلى ممكن است بگويد بـرای اينكـه فعلـى اخلاقـاً فروكاهش مثلاً دو را يكى بشماريم؛ 

خلاقـاً فعـل ا«بنابراين، . بختى يا سودمندی را در پى داشته باشد درست باشد بايد بيشترين خوش

ای تحليلى اسـت و گزاره »بختى يا سودمندی است درست همان فعل پديدآورنده بيشترين خوش

كوشـند بـا گرايان مىسان، اين گروه از كاهش بدين. شودو غيرتجربى شناخته مى به طور پيشينى

اطـلاق . نندزدايى كهای غيراخلاقى از آنها ابهامهای اخلاقى با معانى واژهبرابرانگاری معانى واژه
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تر به طور تحليلى بدانيم كه اين  يك وصف اخلاقى بر يك فعل خاص مستلزم اين است كه پيش

وصف اخلاقى با كدام وصف غيراخلاقى برابر است تا از اين اطلاقمان معنای روشن و شفافى بـه 

ابهـام ای از فهم اوصاف اخلاقى و ارزشى بدون درك معانى غيرارزشى از آنها در حالـه. دست آيد

  .گرايانه و غيرذهنى استويژه آنكه ادعا شود چنين فهمى واقعه ماند؛ بمى

پرسـش  مسـئلههـايى از جملـه  گيـریگرايـى تحليلـى و مفهـومى بـا خـردهنظريه كـاهش

هـا مـدعى  گيـریگـويى بـه ايـن خـرده رو، گروهى بـرای پاسـخ از اين. به روست مور رو گشوده

ز لحـاظ مفهـومى بـا اوصـاف غيرارزشـى برابـر نيسـتند، ارزشـى و اخلاقـى ا شدند كه اوصـاف

تــوانيم بــه طــور تجربــى و بنــابراين، مــى. و تجربــى يكســان و برابرنــد امــا از لحــاظ مصــداقى

. بكـاهيم پسينى وصفى اخلاقى را با وصـفى تجربـى برابـر بـدانيم و يكـى را بـه ديگـری فـرو

ايـن . كشـدبـه چـالش مـىهـای هنجـارين را اين مدعای بلنـدبالايى اسـت كـه همـه معرفـت

بگــذرد و دژ  گرايى طبيعــتچــالش هنگــامى جــدی و دردســرآفرين اســت كــه از ســد مغالطــه 

ــته ــاك  بس ــا خ ــى را ب ــارين اخلاق ــه هنج ــايق برافراخت ــد و حق ــم بكوب ــدی را در ه هنجارمن

ز ديـد هنجارگرايـان چيـزی حقايق طبيعى و غيرهنجـارين يكسـان كنـد؛ رؤيـا و آرزويـى كـه ا

  .و آرزو نيسترؤيا  جز همان

  گرايىدلايل كاهش. 3

همچـون اخـلاق و  ،هـای هنجـارين گرايان برای پشـتيبانى از رويكـرد خـود بـه معرفـتكاهش

آورند های غيرهنجاری توجيهاتى مى شان برای جايگزينى آنها با معرفتو كوشش ،شناسى معرفت

. دهنـدلفـان پاسـخ هـای مخا گيـریها و خـرده نمايى چنين فروكاهشى به چالشتا ضمن معقول

هايى از اينك گوشه. سرسختى و رويارويى مخالفان نيز بر شور و گرمای اين مناقشه افزوده است

  :اين رويارويى

 علم تجربى چونان پارادايم و الگوی معرفت عقلانى. الف

شـماری از دانشـمندان و  پيشـين بـر انديشـه زدگـى سـدهعلـم چند ديگـر از سـيطرهامروزه هر

از شدت رويكردهای پوزيتيويستى به معرفت بسيار كاسته شـده اسـت، گـويى نيز ن و گرا پژوهش

هـای  ها و طرحگمان برنامههای پژوهشى كامياب بىها و برنامه بيشتر طرح معتقدندهنوز بسياری 

ترين دستاوردهای فرهنگى بشـر اسـت و علـوم تجربـى علمى است كه بيانگر برترين و پيشرفته

 ىرو، جـای شـگفت از ايـن. آيدت انسانى به شمار مىين نمونه و الگوی عقلانيترهمچنان برجسته

شناسان را برانگيزاند تـا بـاز هـم بـا طنينـى نيست كه چنين نگاهى برخى از فيلسوفان و معرفت

ای ديگـر بانـگ برآورنـد كـه چند با شدت كمتـر و در چهـرههر ،مĤبانه گرايانه و پوزيتيويست علم
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شناسى نيز بايد جامه علمى بر تـن كننـد و رنـگ و مچون اخلاق و معرفتعلمى ههای غير حوزه

ايـن . بويى تجربى بگيرند تا چونان علوم طبيعى از مشروعيت و مقبوليت فراگير برخـوردار شـوند

ديدگاه رايجى به جهان است كه به نوشته داروال، گيبارد و رايلتـون چـه بسـا بيشـتر فيلسـوفان 

هـا و لوم تجربى را پارادايم و سرمشق معرفـت تـأليفى بپندارنـد و نظريـهدوران ما را واداشته تا ع

شـناختى يـا حتـى ای شـباهت روشمدعاهای اخلاقى را در صورتى پذيرفته بداننـد كـه از گونـه

  (Darwall, 1992: 126) .بنيادين با آن برخودار باشد

فـرض  پـيششـناختى ميـان اخـلاق و علـوم تجربـى از ايـن تأكيد بـر لـزوم شـباهت روش

هـای تبيـين علـّى علـوم طبيعـى از اعتبـار لازم  بهـره از ويژگـىگيـرد كـه معـارف بـىمايه مى

هـا و قواعـد علـم پيـروی های طبيعـى مـا بايـد مـو بـه مـو از روش برخوردار نيستند و پژوهش

هـای  كنند و چنين آرزويى شـدنى و برآوردنـى اسـت؛ امـا هسـتند كسـانى كـه معتقدنـد دانـش

ــه رو ــن در نمــى شهنجــارين ب ــى ت ــوم تجرب ــا و قواعــد عل ــد و فروكاســتن روشه هــای  دهن

ای جـز دسـت كشـيدن از ايشـان چـاره. هـای علـوم تجربـى ناشـدنى اسـتغيرعلمى به روش

كـه كـواين بـا درافكنـدن مـدعای  چنـان ،بيننـدها و در صورت امكان حذف آنها نمـى آن دانش

ای تبيـين باورهـای انسـانى از كنـد كـه بـرخـويش اسـتدلال مـى شـده شناسى طبيعـىمعرفت

شناسـى سـنتى كـاری سـاخته نيسـت و بـار ايـن رسـالت های هنجارينى چـون معرفـت معرفت

ــى ــوم طبيع ــر دوش عل ــد ب ــا باي ــنگين را تنه ــ ،س ــژه روانه ب ــيم و وي ــى بنه ــى تجرب شناس

رابـرت بلـك نيـز . ای از ايـن دانـش تجربـى نخواهـد بـودواقـع جـز شـاخهدر  شناسـى معرفت

ــه  )epistemic eliminativist( گرايــان معرفتــىحــذف از دســته همچــون كــواين اســت كــه ب

-Black, 1989: 65) .نگــردترديــد مــى شناســى بــه ديــدههنجــارين و ارزشــى بــودن معرفــت

82)  
رو، گروهـى بـه جـای  از ايـن. زنـدنـدان چنگـى بـه دل نمـىگرايـى افراطـى چگويى حذف

هـای طبيعــى ا را بـه مبـادی و مؤلفــهدسـت شسـتن از معــارف هنجـاری بـر آن شــدند تـا آنهــ

ــرو ــدي ف ــد و ب ــد نبكاهن ــو بردارن ــه جل ــامى ب پيداســت . ســان در فهــم ماهيــت رازآلودشــان گ

هـای هنجـارين اخلاقـى و چنانچه چنين گامى بـا كاميـابى برداشـته شـود و مفـاهيم و انديشـه

علـوم پـذير ترجمـه گـردد، گـام بعـدی را معرفتى بـه معـانى يـا مصـاديقى تجربـى و مشـاهده

هـای درخـور را انجـام  خـود پـژوهش هـای ويـژه تجربى به آسانى برخواهند داشـت و بـه روش

پروراننـد و گفتـه در سـر مـى گرايـان اخلاقـى پـيشاسـت كـه طبيعـت اين آرزويى. خواهند داد

از واژگـان اخلاقـى و طبيعـى بـر همـان  هـای ايـنگرايى و برسـاختن گـزارهبر آنند تا با كاهش

ــايى و هــ هــم ــد كــرده ممعن ــرای كاربســت  ،مصــداقى واژگــان اخلاقــى و طبيعــى تأكي راه را ب

ــى در اخــلاق و معرفــتشــيوه از . گــر علــوم هنجــارين بگشــايندشناســى و ديهــای تبيــين علّ
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كشـد كـه اخـلاق مـىراچلـز، ايـن انديشـه را بر اخلاقـى، بـه گفتـه گرايى طبيعتروست كه  اين

زيـرا اوصـاف اخلاقـى ماننـد خـوبى يـا درسـتى توانيم بر حسب علـوم طبيعـى بفهمـيم، را نمى

هـای علمـى از مـور كـه در توصـيفات يـا تبيـين ی را دارنـداهای طبيعـى اخلاقى همان ويژگى

ــى ــم م ــه چش ــدب ــتى  (Rachels, 2000: 75) .خورن ــورت راس ــه در ص ــت ك ــه پيداس البت

ــت ــ گرايى طبيع ــر علم ــلاق ديگ ــه اخ ــد ك ــه بگيرن ــانى نتيج ــت كس ــن اس ــتقل و  ىممك مس

 .دبـوبخشـى از علـوم طبيعـى يـا كـاربرد علـوم طبيعـى و تـاريخى خواهـد  مان نيست وخودسا
(Broad, 1946: 103) 

 های اخلاقى گشايى از چيستى و شناخت ارزشراز. ب

چيسـتى مفـاهيم و  های فيلسـوفان دربـاره اخلاقى زدودن نگرانى گرايى طبيعتيكى از توجيهات 

اگر چنين مفاهيم و احكامى يگانه و مسـتقل از ديگـر . باروها و گفتمان هنجارمند و ارزشى است

توانيم به فهم روشنى های علمى باشند، معلوم نيست چگونه مى مفاهيم و باورهای درخور كنكاش

برانگيز دست يـابيم و از آنهـا  به دريافتى همگانى و كمتر مناقشهاز ماهيت و معنای آنها برسيم و 

هـای  تواند معنا و چيستى ارزششود مىه كسى مدعى مىهنگامى ك. نيمكگشايى راززدايى و رمز

پايه و برابر پنداشتن آنها با حقايق غيرارزشى درك كند، گـويى بـه  نفسه و بدون هم اخلاقى را فى

رسـد كـه آلـود مـىانگيـز و رازبه فهمى يكسره شگفت ورزد وكاری پوشيده و نهفته جسارت مى

ادوهـا و ن چنـدان آشـكار نيسـت و آن را در رتبـه جش نه برای خودش و نه برای ديگرازوكارسا

گـويى حاميـان . نشـاندناپـذير مـىهـای عرفـانى بـس خصوصـى و بيـان ها و دريافتبينى نهان

توانند از چگونگى گذر انديشه از ظواهر پديداری افعـال نمى ،ويژه شهودگرايانه ب ،ناپذيری كاهش

هـای شـهودیِ  ها پرده بردارنـد و ايـن دريافـتيابى به اوصاف و ذوات ناپديداری آن ارادی و دست

امـا اگـر، بـه گفتـه رايلتـون، . نـدكنكننده تبيـين ای خرسـندناپذيرشان را به گونههبسيط و ترجم

معنا پنداشته يا به آنها فروكاسته شـوند و  های طبيعى يكسان و همبا واقعيت های اخلاقىواقعيت

زهـا از ميـان خواهـد رفـت و چگـونگى معرفـت و مصداق به شمار آيند، آنگاه ايـن رمـز و را هم

 ،پذير خواهـد شـدامكان )cognitivism( گرايىسان شناخت بدين .بازشناسى آنها روشن خواهد شد

  (Railton, 1993: 280) .دهنده نيازی باشدشناختى آزاره به شرح و بسط هستىآنك بى

شناســى تجربــى  انای از روگرايــى بــه مثابــه شــاخهپــذيری شــناختپيداســت كــه امكــان

شـناختى اسـت؛ معرفـت گرايى طبيعـتاخلاقـى بـه  گرايى طبيعـتپـذيری گـذر از بيانگر امكـان

در يــك حــوزه و گفتمــان هنجــاری و ارزشــى چــون اخــلاق  گرايى طبيعــتزيــرا تــن دادن بــه 

ــوزه ــذيرش آن در ح ــرای پ ــتراه را ب ــه معرف ــر از جمل ــارين ديگ ــای هنج ــنتى ه ــى س شناس

ســت كــه اگــر دغدغــه فيلســوفى ايــن باشــد كــه راســتى و حقانيــت ترديــدی ني. گشــايد مــى
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پـذير و دعاوی اخلاقى را به نحـو تجربـى آزمـون كنـد و تنهـا در چنـين صـورتى آنهـا را فهـم

ای جـز ايـن نـدارد كـه گفتمـان ارزشـى اخلاقـى را بـه گفتمـانى غيرارزشـى معقول بداند، چاره

 (Harman, 1986: 58) .و در خور پژوهش علمى فرو بكاهد

 گشودن گره پرسش گشوده. ج

كوشش برای فروكاستن مفاهيم هنجاری به مفـاهيم طبيعـى و جـای دادن معرفـت اخلاقـى در 

پرسش گشوده  مسئلهگرايانه و ای شبيه نظريه علىّ معرفت با چالش معروف مغالطه طبيعتنظريه

توانـد از مفاهيم هرگز نمـىارز پنداشتن اين دو دسته  نمايد كه همشود؛ زيرا چنين مىىرو به رو م

گفتمان هنجاری و ارزشى را در مفاهيم و گفتمان توصيفى و غيرارزشى حاصـل از فروكـاهش را 

  :گرايان بر پا باشد كنيم تساوی زير بنا به ادعای كاهشيكسره پايان دهد؛ برای نمونه فرض مى

  .رسانداكثر مىرا به حد )happiness( بختى الف خوش= الف به لحاظ اخلاقى درست است 

ای هنجـاری بـا جـايگزينى مجموعـه يابـد و گـزارهبه همـين سـادگى پايـان مـى مسئلهآيا 

ــىواژه ــت م ــدلول غيرهنجــاری دلال ــر م ــانى ب ــه آس ــايى توصــيفى ب ــد؟ پاســخ كســانى ه كن

همچون سلارز به اين پرسـش منفـى اسـت؛ زيـرا معتقدنـد كـاربران گفتمـان هنجـارين بـدون 

ــا ــين گفتم ــتفاده از چن ــهاس ــا ترجم ــرفاً ب ــى نى و ص ــاری نم ــانى غيرهنج ــه گفتم ــد آن ب توانن

 (Sellars, 1980: 256) .شــان بيــان كننــدخــود يــا جامعــه بــارهمقصــود اصــلى خــويش را در

ســان انديشــه فروكاســتن حقــايق معرفتــى بــه حقــايق غيرمعرفتــى اعــم از  ســلارز بــه همــين

هـای هنجـاری و بـدون هـيچ پديداری، رفتاری، عمومى يـا خصوصـى، يكسـره تهـى از مؤلفـه

ــاقى ــده ب ــتمان ــه طبيع ــنخ مغالط ــادين از س ــتباهى بني ــى را اش ــانى ارزش ــه در ای از مع گرايان

  (Sellars, 1997: 195) .دانداخلاق مى

معنــايى و  كوشــند بــا جداســازی ميــان هــمپندارنــد و مــىگرايــان چنــين نمــىامــا كــاهش

 پذيرنـد آنهـا مـى. رانـى پاسـخ دهنـدهنجـارين بـه ايـن نگمصداقى واژگان هنجـارين و غير هم

ــايرت  ــطلاح مغ ــه اص ــتند و ب ــان نيس ــايى يكس ــاظ معن ــان از لح ــته از واژگ ــن دو دس ــه اي ك

را در يـك  »اخلاقـاً خـوب«يـا  »اخلاقـاً درسـت«كه مفهـوم يـا محمـول  چنان ؛مفهومى دارند

و در يـك گـزاره توصـيفى  »بـه حـداكثر رسـاننده سـود«هنجارين با مفهوم يـا محمـول  گزاره

تواننـد از لحـاظ انـد ايـن دو مفهـوم مـىامـا مـدعى. انگارنـدغيرهنجاری يكسـان و برابـر نمـى

اينـان مـازاد هنجـاری . مصداق يكسان و برابر باشند و هـر دو بـر واقعيتـى واحـد دلالـت كننـد

معنايى واژگـان اخلاقـى را بـه تفـاوت معنـايى و نايكسـانى مفهـومى آن بـا واژگـان توصـيفى 

گرايـان در چنـين گـويى كـاهش. ، نه بـه مغـايرت و نـابرابری مصـداقى و عينـىگردانندمى باز
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زننــد و از آن يــاری بشــوند بــه تمــايز مشــهور ميــان معنــا و دلالــت چنــگ پاســخى ناچــار مــى

همـانى تحليلـى و  ای كـه ميـان ايـنگفتـه گرايـان از تمـايز پـيشمـدعای كـاهش اين. جويندب

گرايـان اخلاقـى سـان كـاهش بـدين. ى آشـكار اسـتبودنـد بـه روشـن همانى تأليفى نهـاده اين

ناپـذيری معنـای واژگـان اخلاقـى بـه واژگـان طبيعـى را هم مـدعای هنجارگرايـان در كـاهش

پــذيری  انــد و هــم بــر مــدعای كــاهشگريختــه گرايى طبيعــتانــد و از اتهــام مغالطــه پذيرفتــه

ايـن . انـد دفـاع كـردهانـد و همچنـان از آن همانى تـأليفى خـويش پـای فشـرده مصداقى يا اين

در  ،همچـون هـيلاری كورنبليـث ،گـراشناسـان طبيعـترويكردی است كـه شـماری از معرفـت

ــت ــين طبيع ــه تبي ــدهبرنام ــت برگزي ــه از معرف ــدگرايان ــه . ان ــدف نظري ــت ه ــدعى اس وی م

بلكــه ايــن اســت كــه خــود  ،گرايانــه معرفــت توضــيح و تبيــين مفهــوم معرفــت نيســت طبيعــت

 (Kornblith, 1999: 161) .ا تبيين كندپديدار طبيعى معرفت ر
گرايـان خـوش افتـاده همـانى تحليلـى و تـأليفى بـه مـذاق طبيعـت گويى تمايز ميـان ايـن

گــويى بــه مشــكل هنجارمنــدی  هــا و تعــابير مختلــف بــرای پاســخاســت كــه آن را بــه گونــه

ــه كــار مــى ــداخــلاق ب گــرای ديگــری اســت كــه از ايــن ترفنــد ســود برينــك طبيعــت. گيرن

ای كـه مسـئله ؛پاسـخ گويـد" هسـت"از " بايـد"ناپـذيری منطقـى اسـتنتاج مسـئلهويد تا به ج مى

او از پرسـش گشــوده مـور آگـاه اســت . گيـرداخلاقـى را ســخت بـه چـالش مــى گرايى طبيعـت

آن را بـا لـذت يكـى بگيـريم و مـدعى  مـثلاً كه اگر خوب را به وصفى طبيعـى فـرو بكـاهيم و 

تـوانيم از محمـول ايـن بخـش اسـت، بـاز هـم مـى ل لـذتيم فعل اخلاقاَ خـوب همـان فعـشو

ايـن  .»خـوب، خوشـايند، مطلـوب يـا پسـنديده اسـت؟ ،بخـش ل لـذتآيـا فعـ« :قضيه بپرسيم

هـم چيـزی بـيش از يـك وصـف طبيعـى دهـد كـه ذهـن مـا در پـى فتكرار پرسش نشان مى

معنـايى جويـد و ايـن همـان مـازاد يـا زيـادت بلكـه معنـايى هنجـاری را مـى ،ارزشى استغير

همـانى تـأليفى نيـز گـم  مصـداقى و ايـن هرگـز بـا فـرو كـاهش حتـى در سـطح هـم است كه

ــى ــان نمــىنم ــای پرســش . رودشــود و از مي ــه هــيچ روی معن ــابراين، ب ــذت خــوب «بن ــا ل آي

 ىدگرگـون »بخـش يـا سـودمند يـا ماننـد آنهاسـت؟ آيـا لـذت، لـذت«به معنای پرسش  »است؟

اخلاقــى د بــه هســت و واژگــان اخلاقــى بــه واژگــان غيريابــد و ارزش بــه واقعيــت، و بايــنمــى

  .شودكاسته نمىفرو

بايـد مبتنـى  -پاسخ برينك اين است كـه بحـث مـور بـر قرائـت خاصـى از نظريـه هسـت

شـناختى كـه مسـتلزم آن اسـت كـه هـيچ ارتبـاطى از نـوع تـرادف يـا است، يعنى نظريـه معنـا

 :Brink, 1989) .نداشــته باشــد تــلازم معنــايى ميــان واژگــان اخلاقــى و غيراخلاقــى وجــود

همــانى معنــايى ميــان واژگــان  بايــد مــانع ايــن -پــذيرد كــه شــكاف هســت برينــك مــى (152
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همـانى مصـداقى مـدعى  همـانى معنـايى از ايـن اخلاقى و طبيعى است، امـا بـا جداسـازی ايـن

ه آنهـا برسـاخت بـه وسـيلهتوانند با اوصـاف طبيعـى يكـى باشـند يـا شود اوصاف اخلاقى مىمى

  .شده باشند، حتى اگر نتوانند معنای يكسانى داشته باشند

ــت ــر طبيع ــد ديگ ــى گفتن ــه برخ ــا ك ــا آنج ــد ت ــى گرفتن ــابه را پ ــى مش ــز راه ــان ني گراي

ــى ــتدلال گشــوده -معناشناســى كريپك ــام اس ــرد پاتن ــور را منســوخ ك  :Fenske, 1997) .م

ت ايــن نكتــه نــاتوان مــور از دريافــ اســتدلال پرســش گشــوده«: نويســدخــودِ پاتنــام مــى (301

 )synthetic identity of properties( همــانى تــأليفى اوصــاف اســت كــه چيــزی بــه نــام ايــن

-Putnam, 1981: 206) .»مــور اوصــاف و مفــاهيم را در هــم آميختــه اســت.. . وجــود دارد

ــى (207 ــوده م ــتدلال پرســش گش ــد اس ــز در نق ــارد ني ــز ريچ ــين جيم ــا چن ــه آي ــد اينك گوي

اگـر آن را . را چـه چيـزی بـدانيم گرايى طبيعـتبسـتگى بـه ايـن دارد كـه  ستآ ااستدلالى كار

بگيـريم " تـأمين منـافع"را بـه معنـای " خـوب"واژه  مـثلاً هـا بـدايم، ای درباره معنای واژهنظريه

ای بپنـداريم دربـاره تـوانيم نظريـهاخلاقـى را مـى گرايى طبيعـتامـا . استدلال مور موجه اسـت

 ,Boyd).دانــدهــای مــا مــىتــأمين منــافع يــا ارضــای خواســته وصــف مــثلاً اينكــه خــوبى را 

1988: 199) 
ــدين ــت ب ــان طبيع ــمس ــان ه ــى را رَد  گراي ــى و طبيع ــاهيم اخلاق ــان مف ــى مي ارزی تعريف

 پذيرنـد تـا از چـالش تفـاوتهمـانى مصـداقى را مـى ارزی و ايـن كننـد و بـه جـای آن هـم مى

ــاری و غير ــاهيم هنج ــناختى مف ــش ش ــتنق ــاری و فروكاس ــری، هنج ــه ديگ ــى ب ــثلاً ن يك  م

كــه از حيــث " بــه حــداكثر رســاندن ســودمندی"تحويــل بــردن خــوبى بــه وصــف و خاصــيت 

ــت ــدطبيع ــور بررســى باشــد، بگريزن ــب توجــه و در خ ــه جال ــد از ســوی . گرايان ــن ترفن ــا اي ام

هنجارمنـدی واژگـان اخلاقـى را حـل كنـد؛  مسـئلهتوانـد اخلاقـى نمـى گرايى طبيعتمخالفان 

ــرادف ن ــرا مت ــوای زي ــذيرش محت ــه پ ــه مثاب ــى ب ــان طبيع ــا واژگ ــى ب ــان اخلاق دانســتن واژگ

ــا اوصــاف  ــد دانســتن مصــداقى اوصــاف اخلاقــى ب ــا يكســان و همانن ــدی اســت، ام هنجارمن

ــت ــى اس ــان اخلاق ــاری واژگ ــوای هنج ــرفتن محت ــده گ ــه نادي ــه منزل ــى ب ــويى . طبيع گ

  .ميان اين دو ملازمه ناسازگار گير كرده است گرايى طبيعت

  هنجارمندی مضاعف چالش. 4

انـد كـه معنـای يـك واژه بـازنمودی پذيرفته ،همچون ويتگنشتاين ،امروزه بيشتر فيلسوفان زبان

بلكه در گرو پيروی از قواعـد حـاكم بـر كـاربرد  ،تصويرگونه از ذات يا وضعيت امور واقعى نيست

همـين امكـان . اندواژگان و بازی زبانى است كه معيارهای درست يا اشتباه بودن كاربرد يك واژه

برد مرتكب ای را خلاف قاعده و بَد به كار مىخطا نشانه هنجارمندی آن است؛ زيرا كسى كه واژه
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شود؛ اما اگر معنا برآمده از يك نظم يا گرايش طبيعى غيرهنجاری باشد، كسـى خطا و اشتباه مى

كار دچار خطا و اشتباه گردد به طور غيرارادی و خودكه صرفاً از چنين ميل و گرايشى منحرف مى

 ها آيد پای محتوای هنجاری واژگان و عبارتبنابراين، هر گاه سخن از معنا به ميان مى. شودنمى

  .رو، همه دعاوی معنادار هنجارمندند از اين. شودبه بحث باز مى

هـای معنـادار محتـوای هنجـاری دارنـد، آيـد كـه اگـر عبـارات و گـزارهاز اين نكتـه برمـى

هــايى خــودش دو برابــر هنجارمنــد معنــای چنــين عبــارات و گــزاره ايى دربــارهپــس هــر ادعــ

  :برای نمونه به معنای ادعای الف توجه كنيد كه. است

  ".ج بايد ب را انجام دهد"به اين معناست كه " ب اخلاقاً برای ج درست است: "الف

ــ ــد هم ــادار اســت و مانن ــد اســت كــه ادعــايى معن ــارت الــف از ايــن جهــت هنجارمن ه عب

كــه  چنــان" اســت Bبــه معنــای  A"هــر ادعــايى بــه شــكل . دعــاوی معنــادار هنجارمنــد اســت

ــيش ــيم پ ــر گفت ــد اينكــه  ،ت ــر دارد؛ مانن ــه معنــای بيشــترين "عنصــری هنجــاری در ب خــوب ب

امــا ادعاهــايى ماننــد الــف يــك عنصــر هنجــاری ثــانوی نيــز دارد؛ يعنــى ". ســودمندی اســت

ــازاد هنجــاری مفهــوم اخلاقــى كــه ــان شــده اســت و  اضــافه و م ــادار بي در ايــن ادعــای معن

گرايانـه  هنجـاری بيـابيم و آن را بـه حقيقتـى طبيعـتى غيريزاإيم بـرايش مـدلول و مابـتوان نمى

يكــى بــرای اينكــه شــامل واژه : بنــابراين، ادعــای الــف دو مؤلفــه هنجــارين دارد. فروبكــاهيم

جــاری را در ايــن مــدعای ای هنو ديگــر بــرای اينكــه مؤلفــه اســت "بــه ايــن معنــا"يــا " يعنــى"

ج بايـد "كـه از طريـق عبـارت " ب اخلاقـاً بـرای ج درسـت اسـت"كند، يعنـى اخلاقى بيان مى

تـوانيم ايـن دو مؤلفـه هنجـارين را بـه ترتيـب مـى. يابـدنمـود بيشـتری مـى" ب را انجام دهـد

ـــايى ـــدی معن ـــى (semantic normativity) هنجارمن ـــد اخلاق ـــوای هنجارمن ـــف و محت  ال

(moral normative content) ــاميم ــه ؛آن بن ــر جمل ــاری ه ــان هنج ــای واژگ ــاره معن ای درب

ــاره واژگــان معرفتــى . دارای هنجارمنــدی معنــايى و محتــوای هنجــاری اســت ايــن نكتــه درب

ايــن هنجارمنــدی مضــاعف جملاتــى ماننــد الــف، چالشــى مضــاعف پــيش . نيــز صــادق اســت

جارمنــد اخلاقــى جملــه الــف نخســت بــه محتــوای هن. نهــدگــرا مــىروی فيلســوفان كــاهش

ج بايـد ب را انجـام "يعنـى " ب اخلاقـاَ بـرای ج خـوب اسـت"كنـد اين جمله ادعـا مـى. بنگريم

پرسش اين است كـه ايـن جملـه چـه چيـزی دارد كـه بـه ايـن معناسـت كـه ج بايـد ب ". دهد

رود بتـوانيم آن را بـه را انجام دهد؟ اين چيز همـان محتـوای هنجـاری اسـت كـه گمـان نمـى

مؤلفـه هنجـاری . گرايانـه نشـويمآنكـه دچـار مغالطـه طبيعـت بـى ،فى طبيعى فـرو بكـاهيموص

ــارت  ــرای ج درســت اســت"عب ــاَ ب ــىنمــى" ب اخلاق ــوای اخلاق ــذارد محت ــه برداشــتى گ اش ب

ب موجـب حـداكثر "بـه ايـن نظريـه سـودگرايانه كـه  مـثلاً گرايانـه فـرو كاسـته شـود؛ طبيعت
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گـرا كـه بيشـتر مـردم در بلندمـدت گـرايش ريـه گـرايشيا ايـن نظ" شودسودمندی برای ج مى

زيـرا عبـارت نخسـت جملـه الـف . "خواهند داشت تا ج را برای انجـام نـدادن ب محكـوم كننـد

مؤلفـه . رسـاند بسـيار متفـاوت اسـتهر معنايى را كـه برسـاند بـا معنـايى كـه مؤلفـه دوم مـى

تـوانيم آن را بـه كـه نمـىو ايـن چيـزی اسـت " ج بايـد عمـل ب را انجـام دهـد"گويد دوم مى

  .توصيف صرف شرايط و اوضاع و احوال غيرهنجاری فرو بكاهيم

گـرا بـا ايـن اسـتدلال موافـق باشـد، گـويى همـين نكتـه او را بـه سـوی ايـن اگر طبيعـت

تواننـد معنـايى برابـر داشـته باشـند، راند كه واژگـان هنجـاری و توصـيفى هرگـز نمـىمدعا مى

ولى يكسـان و معـادل داشـته باشـند؛ يعنـى اگـر مضـمون هنجـاری توانند مصداق و مدلاما مى

ای از را نتــوانيم بــه مجموعــه" ب اخلاقــاَ بــرای ج درســت اســت"يــك عبــارت اخلاقــى، ماننــد 

دارد در وهلـه نخسـت گـرا را وا مـىای كـه طبيعـتكتـهن –های طبيعـى فـرو بكـاهيم واقعيت

شـان مـدلولى مصـداقى و هـم را از هـم معنايى واژگـان اخلاقـى بـا واژگـان طبيعـى ترادف و هم

ای از توانــد آن را بــه مجموعــهآنگــاه فيلســوف اخــلاق يــا فيلســوف زبــان نمــى –دجــدا ســاز

زبـان  ايـن تغييـر سـياق و زمينـه از فلسـفه اخـلاق بـه فلسـفه. های طبيعى تقليل دهـدواقعيت

  .در اين حقيقت آشكار كمترين تغييری پديد نخواهد آورد

ــاری، ماهيــت يكــه و يگانــه واژگــان اخلاقــى مــانع فروكــاهش آن بــه واژگــان طبيعــى  ب

ناپـذيری معنـا تـن دَر دهـد، گـرا بايـد بـه نظريـه كـاهشنمايـد كـه طبيعـتچنين مى .دشو مى

گـرا را بـه جـای تای كـه طبيعـامـا همـان انگيـزه. شـودگرايانه مـىوگرنه دچار مغالطه طبيعت

صــداقى و م و طبيعــى بــه ســوی پــذيرش هم نجارمنــدهــای همعنــايى واژه قبــول تــرادف و هــم

گرايانـه از هـای كـاهش رانـد بايـد همچنـين او را بـه سـوی رَد خـوانششـان مـىگسـترگى هم

ای بـرای سـان، ديگـر هـر انگيـزه بـدين. مند مانند جملـه الـف بكشـاندهای هنجارمعنای جمله

هـايى  ويژگـىگرايـى ايـن اسـت كـه تنهـا رود؛ زيـرا مـدعای كـاهشگرايى از ميان مـىكاهش

اگــر قــرار  ،بنــابراين. پــذير باشــندگرايانــه توصــيفانــد كــه از حيــث طبيعــتمشــروع و پذيرفتــه

 گرايانـهيـد بـا واژگـان طبيعـتاست واژگـان هنجارمنـد از آبـرو و احترامـى برخـوردار باشـند با

ی هــا تنهــا واقعيــت. كــاهش بــه آن باشــندند؛ يعنــى قابــل فروشــومــدلول  مصــداق و هــم هــم

بينـى علمـى آنهـا را  جهـانيـك نـد و بـه همـين سـبب ا بخشايانه از حيـث علـّى اثرگرطبيعت

گرايانـه بينجامـد و كـه ديـديم، ايـن مـدعا بـه مغالطـه طبيعـت اما اگـر چنـان. كندپشتيبانى مى

ناپـذير اسـت، آنگـاه گرا نـاگزير شـود بپـذيرد كـه واژگـان اخلاقـى معنـادار امـا كـاهشكاهش

ــاهش اســتدلال ــرای ك ــايش ب ــىگره ــد خرســنددر اخــلاق ديگــر نمــى اي كننده باشــند و توانن

  .شوداش دچار تعارض و ناسازگاری مىگرايانهمدعای طبيعت
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پـردازی جديـد و انـد بـا عبـارتگرايـان در پاسـخ بـه ايـن چـالش كوشـيدهبرخى از طبيعت

گرايانــه دوبـــاره بــر اهميــت و حتـــى لــزوم كـــاهش هـــای كــاهش بازســازی اســتدلال

هــيچ راهــى نــداريم كــه "كــه هــارمن گفتــه اســت  چنــان ،اخــلاق تأكيــد كننــدگرايانــه  طبيعــت

مگـر آنكـه قابـل فروكـاهش بـه دعـاوی  ،شـناختى را بـه نحـو تجربـى بيازمـاييمدعاوی معنـا

شـناختى اگـر بپـذيريم حقـايق معنـا" اسـتراگون نيـز تأكيـد كـرده اسـت". گرايانه باشـندطبيعت

گمـان بـه سـختى  نشـينى كنـيم، ديگـر بـى قـبع خصـوصناپذيری وجود دارد و در اين كاهش

ای شـبيه نظريـه علـّى معرفـت، كـه گـويى شـناختى را بـا هـر نظريـهتـوانيم معرفـت معنـامى

تبيينـى كـلاَ "و بـه گفتـه پاتنـام  خـوان كنـيم نمايـد، سـازگار و هـمبرای مورد ديگر مقبول مى

هـايى بـه نـين گفتـهپيداسـت كـه چ (Putnam, 1975: 290) ".علىّ از دلالت بـه كـار بنـديم

آوری بـرای لـزوم  گرايانـه و اسـتدلالگرايـى طبيعـتشطور تلـويحى از تعـارض مـدعای كـاه

ــاهش ــى ك ــهقرائت ــز از مغالط ــو، و پرهي ــك س ــف از ي ــد ال ــى مانن ــای جملات ــه از معن  گرايان

دهـد، دلـيلش ناپـذير خبـر مـىگرايانه و تن دادن به واژگان معنـايى مقبـول امـا كـاهشطبيعت

تر گفتيم، ايـن اسـت كـه هنجارمنـدی معنـا سـدّ راه هـر گونـه تبيـين و خـوانش  پيش كه چنان

امكـان خطـا تنهـا بـر پايـه نظريـه هنجارمنـدی معنـا . گرايانه از واژگان هنجاری اسـتكاهش

امـا توجيـه . بـرد مرتكـب اشـتباه شـده اسـتای را بد به كـار مـىكسى كه واژه. شودتوجيه مى

مانـد؛ زيـرا صـرف انحـراف از شـده ناكـام مـى هـای معنـايى طبيعـى خطا و اشتباه بنا به تبيـين

امكـان خطـا از . آيـديك ميـل و گـرايش، بـه طـور خودكـار و غيـرارادی خطـا بـه شـمار نمـى

تواننـد دليلـى گرايانـه نمـىهـای طبيعـتهای معنايى است كـه، بـه گفتـه لـوور، نظريـه ويژگى

ــد ــرای آنهــا بياورن ــرخلاف (Loewer, 1997: 121) .ب ــايى كــه در  ب نظريــه هنجارمنــدی معن

هـای امكـان خطـا را جـای داده و بـه همـين سـبب مـانعى بـزرگ بـر سـر راه نظريـهدل خود 

  .است (naturalized semantic theories) شده معنايى طبيعى

  فرض محتوای هنجاری غيرمعنايى. 5

گرا ممكن است به توانيم فرض كنيم كه كاهشتبيين ديگری از هنجارمندی خوبى اخلاقى را مى

گرايـى عمـلاً از ايـن تبيـين آن چنگ زند تا چالش هنجارمندی را حل كند؛ هرچند هيچ كـاهش

هـای احتمـالى مطـرح  جويىچاره پشتيبانى نكرده و تنها در حدّ يك فرض برای نشان دادن همه

ى از اوصـاف نيافته واژگان اخلاق مانده هنجاری كاهش گويد مازاد و باقىاين تبيين مى. شده است

برای مثـال، . های معنای واژه اخلاقى نيست، بلكه نمايانگر خاصيت غيرمعنايى آن است و ويژگى

كنـد و بـا آن بر به حداكثر رساندن سودمندی دلالت مى" خوب"كنيم واژه فرض كنيد ما ادعا مى

يصه معنای يك خص خوبىِ  همه ممكن است ادعا كنيم هنجارمندیِ   با اين. شوديكسان و برابر مى
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نيست بلكه هنجارمندی خوبى بيانگر توانايى خوبى به برانگيختن كسـانى اسـت كـه " خوب"واژه 

ی اخلاقى ها انساند شوكنند و سبب مىك مىاادر) به معنای موجب بيشترين سود شدن(خوب را 

  .عادی برای كسب خوبى دست به كار شوند

كنـد؛ زيـرا اگـر را رفـع مـى هنجارمنـدی مشـكل نخسـتين مسـئلهاين ترفنـد بـرای حـل 

د، آنگــاه هــيچ مشــكلى نــدارد كــه نباشــنداشــته معنــای هنجارمنــدی  مطلقــاً واژگــان اخلاقــى 

ب بيشــترين ســودمندی موجــ"بگــوييم چنــين واژگــانى بــا واژگــان طبيعــى يــا عبــارتى ماننــد 

ــدن ــا " ش ــا"ي ــك س ــده از ي ــادباور زوكارپديدآم ــاز اعتم ــذيرس  reliable belief- forming)" پ

mechanism) ندا گرايانه و علىّ توجيه معرفتى مترادفبر پايه نظريه برون.  

بـرای دارد، زيـرا گرايـان را بـه شـگفتى وا مـىاخلاقگمـان بسـياری از فـرا اما اين پاسخ بى

ــاری  ــوای هنج ــى محت ــاهيم اخلاق ــد قائلمف ــت. ان ــر طبيع ــى، اگ ــين وانگه ــز چن ــان ني گراي

همـه بـه درد  گرايانـه ايـنده مـور و مغالطـه طبيعـتپنداشتند، برای گريز از پرسـش گشـو نمى

لـه نـد بـه منزدار پيداسـت انكـار اينكـه مفـاهيم اخلاقـى محتـوای هنجـاری. افتادنـدسر نمـى

فيلسـوفان بـر سـر محتـوای هنجـاری واژگـان اخلاقـى  شـده ايستادن در برابـر اجمـاع تثبيـت

بـه همـين دليـل . پنـداریاست، نه صرفاً بيـان ديـدگاهى مخـالف در برابـر اجمـاعى فرضـى و 

ســنگينى بــار زدودن چنــين دردســری بــر دوش كســى اســت كــه محتــوای هنجــاری مفــاهيم 

ــاً همــان دردســری اســت كــه حــامى راهايــن دقي. كنــداخلاقــى را انكــار مــى حــل و ترفنــد  ق

گويــد هنجارمنــدی واژگــان اخلاقــى ماننــد حــل مــى ايــن راه. نهادی بــا آن رو بــه روســتپيشــ

ــوب" ــت"، "خ ــىع"، "درس ــن واژه" قلان ــای اي ــى معن ــتويژگ ــا نيس ــدی را . ه ــرا هنجارمن چ

توانـد محتـوای هنجـاری واژگـان اخلاقـى را ظريـه معنـا نمـىن زيـرادانـد؟ مشخصه معنا نمـى

گرايـى تمـام و كمـال باشـيم، بايـد ادعـا كنـيم بنـابراين، اگـر قـرار اسـت كـاهش. بكاهـد فرو

بينــى اعتقــاد بــه طــالع"يــا " قــى اســتاخلاهــا غيرآزار و اذيــت گربــه"گــوييم وقتــى كــه مــى

امـا يـاوه بـودن ايـن ادعـا نيـز . ايـمنكـرده ای هيچ ادعای هنجـاری يـا ارزشـى" ناعقلانى است

ــه ويــژه هنگــامى كــه مــى پيداســت " كشــى اشــتباه اســت آدم" مــثلاً گــوييم مشــهود اســت؛ ب

كشـى  آدمايـم كـه آشـكارا معنـايى ارزشـى دارد و بـدين معناسـت كـه ای بـر زبـان آورده جمله

  .هنجاريناست نادرست است و اين ادعايى 

ــا واقعيتــى طبيعــى  مســتلزم ) توانــايى بــرانگيختن مــثلاً (يكســان پنداشــتن هنجارمنــدی ب

يژگـى يـا و ىآفرينـدليـلى، بخشـنفسـه انگيـزه ت كه بپـذيريم آن واقعيـت طبيعـى فـىاين اس

نفسـه تجـويزی  فـىيـا موجـوداتى  هـای عينـى سـان بـه ارزش هنجارمند ديگری دارد و بـدين

ــد ــن در دهــيم كــه ويژگــى ارزشــى و هنجــاری دارن ــوعى خــاص از اوصــاف طبيعــى ت ــا ن . ي
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ــاور ــدعا و ب ــين م ــه چن ــت ك ــراپيداس ــوفان و ف ــت فيلس ــده اكثري ــه دي ــاناخلاقی ب  شناس

(Mackie, 1997: 40) دهـد همـان دليلـى كـه ايـن نكتـه نشـان مـى. باطـل و كـاذب اسـت

ــازاد هنجــا ــانع از فروكاســته شــدن م ــا مــىری واژگــان اخلاقــى در درون نم ــه معن شــود ظري

مصـداقى،  از نظريـه معنـا، ماننـد نظريـه هـم كاسـته شـدن آنهـا بـه بيـرونگمـان مـانع فرو بى

ســازد؛ زيــرا كاســتن محتــوای هنجــاری اخــلاق را ناكــام مــىگــردد و كوشــش بــرای فرومــى

پايــه ايــن  انــد هــمهبالضــروره بــه انجــام دادن رفتــار ب برانگيختــه شــد ها انســانگفــتن اينكــه 

. بايــد رفتــار ب را انجــام دهنــد ها انســانگفتــار نيســت كــه رفتــار ب خــوب اســت، يــا اينكــه 

كننـده  هـای طبيعـى تحريـك هـای هنجارمنـدی بـر پايـه علـت هـا و خاسـتگاهتبيين سرچشمه

امـا ايـن صـرفاً بيـانى توصـيفى از . كنـيمتواند بگويد كه چرا ما چنـين رفتـار مـىيك رفتار مى

توانـد تـوجيهى بـرای رفتـار نفسـه نمـى خـودی خـود و فـىهای طبيعى رفتار ماست كه به نظم

ــى. باشــد ــه تبيين ــز نمــى (explanatory) يــك نظري ــوجيهىهرگ ــه ت ــد نقــش يــك نظري  توان

(justificatory) ــرآورد ــه علــل و . را ب ــار اخلاقــى ب ــرای فروكاســتن رفت ــه كوششــى ب هــر گون

بـه مثابـه تهـى كـردن ) اننـد توانـايى بـرای بـرانگيختنم(های طبيعـى موجـد آن رفتـار انگيزه

ای تبيينـى و توصـيفى بـه مـا اگـر نظريـه. شـان اسـترفتارهای اخلاقى از محتـوای هنجـاری

تواننـد مـا را بـه حركـت وادارنـد و انـد كـه مـىقـدر قـوی نشان دهد كه غرايز اخلاقـى مـا آن

مـان شـوند، مـا هرگـز فكـر دبختىدست به رفتارهايى بزنيم كه چه بسـا مايـه بـكنند كه ملزم 

ــى ــه انجــام دادهنم ــرداری موج ــار و ك ــه رفت ــيم ك ــئوليت كن ــان يكســره از مس ــم و گريبانم اي

  .ارتكاب آن رهاست

  وانهادن هنجارمندی به نظريه عقلانيت عملى. 6

دارنـد و معتقدنـد گرايانـه گرايان درباره دلايل اخلاقى رفتارهـا موضـعى بـرونبسياری از كاهش

آفرين نيستند و منكر آنند كه مكلف بودن نسبت به عمـل و نفسه و بذاته دليل خلاقى فىحقايق ا

حقـايق اخلاقـى . رفتار ب مستلزم اين است كه دليلى برای انجـام دادن عمـل ب داشـته باشـيم

اگـر . دهند كه عملى را انجام دهيم يا ندهيمهنمای عمل نيستند و دليلى به دست نمىنفسه را فى

اخلاقى وجود داشته باشد و چنانچه توجيهى بـرای رفتـار اخلاقـى در كـار باشـد، از هنجارمندی 

 گيرنـد، بلكـه از نظريـه مـا دربـاره دلايـل يـا عقلانيـتحقايق يا هوياتى اخلاقى سرچشمه نمى

  .خيزند مىبر

توانـد ادعـا كنـد كـه مـازاد هنجـاری دردسرسـاز واژگـان اخلاقـى گرا مىسان طبيعت بدين

ــرای توضــيح و تبيــين  ژگىاوصــاف و وي از هــای معنــای واژگــان هنجارمنــد نيســت و نبايــد ب

را بـه ميـان آوريـم؛ بلكـه بايـد ) معنـايىغير(گرايانـه ری پـای حقـايق طبيعـتاين مازاد هنجـا
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صـرف ايـن حقيقـت كـه عملـى بيشـترين سـود را در پـى . عقـل عملـى بـرانيم آن را به حوزه

 دهـد؛ امـا يـك نظريـهنمـى رای انجـام دادنـشنفسه به فاعـل خـود دليلـى بـ خواهد داشت فى

گـران بلكـه چـه بسـا بيشـتر  توانـد نشـان دهـد كـه برخـى كـنشعقلانيـت مـى بـارهجامع در

سـودمندی را  يناقع دليل دارنـد بـرای آنكـه كارهـايى را انجـام دهنـد كـه بيشـتردر و ها انسان

و صـرف ايـن حقيقـت كـه  آفـرين نيسـتند نفسـه دليـل رو، خود آن كارها فـى از اين. در پى دارد

وانــد همــه عــاقلان را بــه عمــل تچنــين كارهــايى بيشــترين ســودمندی را در پــى دارنــد نمــى

ــزهوادار ــه انگي ــه مجموع ــه ب ــدون توج ــا را ب ــه آن كاره ــد ك ــى ده ــا دليل ــه آنه ــای د و ب ه

هـای انسـانى ويـژه خـود دليلـى بـرای البته آدميان متناسـب بـا دغدغـه. شان انجام دهند ذهنى

آن محتـوا و مـازاد هنجـاری را بايـد بـه نظريـه  ،بنـابراين. بـه چنـين كارهـايى دارنـد پرداختن

ای وجـود نـدارد كلى عقل عملى ارجاع دهيم و بپـذيريم كـه هـيچ هنجارمنـدی اخلاقـى ويـژه

گونـه محتـوا و  هـای هنجـارين فـى حـد ذاتـه هـيچ شناسـى و ديگـر دانـشو اخلاق و معرفـت

هـا از عقـل عملـى ندارنـد و همـه هنجارمنـدی بـر ای درهمايه هنجاری يـا ارزشـى يگانـ درون

  .گيردسرچشمه مى

ــين مــى ــد كــه ايــن راهچن ــز جــدای از معضــل اصــلى انكــار حــل كــاهشنماي ــان ني گراي

از جملــه اينكــه ممكــن اســت . محتــوای هنجــارين داشــتن مفــاهيم اخلاقــى مشــكلاتى دارد

بنـا بـه ايـن . خلاقـى نداشـته باشـدبپذيريم يك فرد همـواره دليلـى بـرای تكـاليف و الزامـات ا

عقـل عملـى  نفسه هنجـاری نيسـت و هـر گونـه هنجارمنـدی بـه حـوزه ىكه اخلاق ف ،ديدگاه

انجــام ندهــد، خــود را در معــرض  اش را يابــد، اگــر چنــين كســى تكــاليف اخلاقــىانتقــال مــى

 اخـلاق فـى حـد ذاتـه هنجـاری نيسـت و كسـى زيـراگونه نقد هنجاری قرار نداده اسـت؛  هيچ

ورزد مرتكــب اش نــدارد و بــه آن مبــادرت نمــىكــه دليلــى بــرای پيــروی از تكــاليف اخلاقــى

امـا پـذيرش چنـين چيـزی . خـور نقـد و ذم نيسـتنشـده اسـت و در ای هيچ اشـتباه هنجـاری

گــرا باشــيم و برينــك، حتــى اگــر در خصــوص دلايــل اخلاقــى بــرون بــه گفتــه. دشــوار اســت

اش تـوانيم بـر كسـى كـه از تكـاليف اخلاقـى، بـاز هـم مـىآفرين ندانيمحقايق اخلاقى را دليل

 .كنــد خــرده بگيــريم حتــى اگــر نتــوانيم همــواره بــر او اتهــام ناعقلانيــت بــزنيمســرپيچى مــى

(Brink, 1989: 75) گيــری و ســرزنش كــردن در صــورتى بجاســت كــه ايــن خــرده

ه رفتــار كســى آن بتــوانيم دربــار هنجارمنــدی اخلاقــى ذاتــى وجــود داشــته باشــد تــا بــر پايــه

ــى ــيم و او را ب ــاری كن ــى و هنج ــداريمداوری ارزش ــلاق بپن ــه . اخ ــت ك ــكلى اس ــن مش اي

ــه حــوزه نظريــه عقــل عملــى از آن گــرا نمــى كــاهش ــا وانهــادن كــل هنجارمنــدی ب ــد ب توان

نفســه هنجــاری  همــدل شــويم و بپــذيريم كــه اخــلاق فــىگــرا حتــى اگــر بــا كــاهش. بگريــزد
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ازاد هنجـاری بپـردازد كـه بـه حـوزه نظريـه عقـل عملـى نيست، باز هـم بايـد بـه محتـوا و مـ

ای آن را بـا نظريـه عقـل عملـى فـرو بكاهـد تـا از دردسـرش رهـايى رانده است و بايد به گونه

كــه محتــوای  تــا هنگــامى. اش تحقــق يابــدگرايانــهگرايانــه و كــاهشيابــد و رؤيــای طبيعــت

يافـت و وانهـادن آن  هنجاری همچنـان كـاهش نيافتـه اسـت چنـين رؤيـايى تحقـق نخواهـد

  .گرايانه دردی را دوا نخواهد كردهای غيرمعنايى و برونبه نظريه

شناسـى، معناشناسـى هـای اخـلاق، معرفـتدر حـوزهكـه آيـد باری، از بحث كنـونى برمـى

ــا مجموعــهو ماننــد اينهــا نمــى ای از حقــايق تــوانيم بــه ســادگى يــك حقيقــت هنجــاری را ب

يم و روشــن نيســت چــرا حــوزه عقــل عملــى را بايــد چيــزی طبيعــى و فيزيكــى برابــر بپنــدار

ــوای  ــى محت ــل عمل ــه عق ــق نظري ــيم از طري ــر بكوش ــرا اگ ــدانيم و چ ــايز ب ــه و متم جداگان

ای از حقـايق فيزيكـى فـرو بكـاهيم همـين مشـكلات پـيش نخواهـد هنجاری را به مجموعـه

مكــن دی را بــه بيشــترين حــد مآمــد؟ اگــر فــرض كنيــد مــن دليــل قــاطعى دارم كــه ســودمن

بــه خواســت و ميــل مــن بــرای بــه  مــثلاً تــوانم ايــن را بــه حقيقتــى طبيعــى آيــا مــى ،برســانم

حــداكثر رســاندن ســودمندی فــرو بكــاهم؟ اگــر بتــوانم چنــين كــنم و خواســتم ايــن باشــد كــه 

بخواهم سودمندی را بـه حـداكثر برسـانم، بـاز هـم جـا دارد بپرسـم كـه آيـا چنـين خواسـت و 

نمايـد كـه هـر بايـد سـود را بـه حـداكثر برسـانم؟ چنـين مـى كنـد كـهخواهشى مرا ملزم مـى

ترفنــدی بــرای تحويــل و كاســتن محتــوای هنجــاری اخــلاق بــه حقيقتــى طبيعــى و 

ای جـز پـذيرش محتـوای انجامـد و چـارهغيرهنجاری و غيرارزشـى سـرانجام بـه شكسـت مـى

اســى شناســى و معناشنهــای همگــن ديگــر ماننــد معرفــت هنجــاری و ارزشــى اخــلاق و دانــش

 ،ىختشــنامعرفــت ،توانســت نشــان دهــد كــه مفــاهيم اخلاقــىگــرا مــىاگــر كــاهش. نيســت

ــت ــر معرف ــناختى و ديگ ــد و  معناش ــوای هنجــاری و ارزشــى ندارن ــيچ محت ــارين ه ــای هنج ه

توانــد بــه حقــايق توانســت اثبــات كنــد كــه هنجارمنــدی عقلانيــت عملــى را مــىچنانچــه مــى

توانســت مــدعى شــود كــه تحويــل و كــاهش ىگرايانــه فــرو بكاهــد، آنگــاه شــايد مــطبيعــت

گرايانـه كـاهش های كاميابى از اخـلاق بـه دسـت داده اسـت؛ امـا گـويى نظريـه گرايانهطبيعت

ــداز چنــدان روشــن و خرســندكنندهاخــلاق چشــم ــه دل هنجارگرايــان ان ــد و چنگــى ب ای ندارن

  .زننداخلاقى نمى
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